
    تصويرگر جلد: محمدرضا اکبري 
 تصويرگر صفحات: میثم موسوي
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معاون تربيت 
بدنی و سلامت 

وزارت آموزش و 
پرورش:مسابقات 
مادر- دختر، پدر – 
پسر و معلمان را 

به حلقه های تکميلی 
المپياد اضافه می كنيم.

کاری نکردن، قراره با 
همدیگه توی المپیاد ورزشی 

مسابقه بدن.

اینا چی کار کردن 
که همه با باباهاشون 

اومدن؟
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مهرداد صدقي
داستان

مي گيرد«.
دبير علوم گفت: همين جوری جلو بروی امسال شاگرد اول مي شوي، 
البته اگر ترشي نخوري! از من گفتن، درس نخوانی يکسره مردود 

مي شوی.
برای بهبود وضعيت درسی سعيد، قرار شد هر روز با هم برويم كتابخانه 
و درس بخوانيم. توی كتابخانه به جز ما، چند نفر ديگر هم نشسته بودند و 
مطالعه می كردند. از سن و سالشان معلوم بود دارند برای كنکور درس 
می خوانند. من و سعيد چند صفحه درس خوانديم، اما كم كم حرف زدن و 
يواشکی خنديدن، جای درس خواندن را گرفت. سعيد با اشاره به يکی از 
كسانی كه كتاب هايش را روی هم چيده بود و با نااميدی به حجم آن ها 
نگاه می كرد، پرسيد: »به نظرت، اونی كه كتاب هايشِ را جلوش گذاشته 

و بی حوصله دارد آن ها را ورق مي زند چکاره مي شود؟«
من هم گفتم: »چون درس نمي  خواند كه مي رود سربازی، ولی چون 
كتاب هاِ را مثل دستگاه پول شمار فقط ورق مي زند، تا ببيند چند 

صفحه اند، احتمالاً سرباز بانک مي شود.«
-اونی كه هی چهار خط درس مي خواند و چند تا تخمه و بادام و 

مغز پسته مي خورد چی؟ 
- فکر كنم صنايع غذايی قبول مي شود. 

-اونی كه هر چند دقيقه برای چيزي مي رود بيرون و بر مي گردد 
چي؟

-احتمالاً رشتة علوم آزمايشگاهی قبول مي شود. 
هنوز گمانه زنی راجع به آيندة كنکوری ها ادامه داشت كه مسئول كتابخانه گوش 
جفتمان را گرفت و ما را بيرون انداخت. روز بعد، نوبت دبير تاريخ بود كه 

سعيد را محک بزند
-عهد نامة گلستان در زمان چه كسی نوشته شد؟

-عهد نامه چی؟
-گلستان

- گلستان؟... اجازه، سعدی
دبير تاريخ با تعجب توأم با اخم به سعيد نگاه كرد و پرسيد: » بگو  ببينم پدر 

ناصرالدين شاه اسمش چی بود؟«
- پدر ناصرالدين شاه... ، اجازه؟ آغا محمد خان قاجار؟!

عهدنامة چي؟!
اسم  تا  كرد  نگاه  دفترنمره  به  پرسيدنِ سؤال،  برای  دبير علوم، 
بدشانس ترين آدمِ كلاس را بخواند. هيچ كس در آن لحظه از  شنيدن 
اسم خودش خوشش نمی آمد. دبير اسم سعيد را كه صدا زد، همه 
نفس راحتی كشيدند، اما سعيد رنگش پريد. معلوم بود درس نخوانده. 

دبير علوم گفت: »جرمِ را تعريف كن.«
سعيد كمی فکر كرد، اما وقتی نتيجه ای نگرفت، با ترديد گفت: 

»اجازه، جرم... ها، به كثيفی يقة لباس مي گويند جرم.«
دبير علوم با تعجب به سعيد نگاه كرد. سعيد كه تازه به خودش آمده 
بود، فهميد اشتباه متوجه شده و خودش اصلاح كرد: »اجازه، ببخشيد، 
حواسم نبود، فکر كردم اون يکي جرم را مي گوييد... چيزه جرم... به گچِ 
توی كتری و سماورمي گويند جِرم. آبگرمکن هم بعضی وقت ها جرم 
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عهدنامة چي؟!
روح الله احمدی

هم خاكی و صاف و ساده ورزش كرديم
هم شيک و پر از افاده ورزش كرديم

يک روز درون خانه، روزی كوچه
يک روز ميان جاده ورزش كرديم
ديروز نشسته، داخل سرويس و
امروز كمی پياده ورزش كرديم

يک سال مداوم از سرِ شب تا صبح
خوابيده و ايستاده ورزش كرديم

با دوست و هم كلاسی و بچه محل
در خدمت خانواده ورزش كرديم

با كی و چه جوری و كجا را ول كن
با همت و با اراده ورزش كرديم

1. وقتی ماشينی حركت می كند چهار نيروی مهم به آن 
وارد می شود. كدام مهم تر است؟

1. نيروی فشار پای راننده به پدال گاز
2. نيروی جاذبة كسی يا جايی كه قرار است پيش او 

يا آن برويم
3. ز نيرو بود مرد را راستی!

4. نيروی انتظامی براي كنترل ترافيک خيابان ها 

2. كدام كلمات هم خانواده هس���تند، اما با هم رابطة 
خوبی ندارند و مدتی است با هم قهر كرده اند!

1. بيژن، باژن، بابيژن
2.  كشک،كشکک،كشکرک،كش كشککی

3. پر، ويز، پرويز، واريز ويز ويز به پرويز 
4. گوش���ی پدرم، ايکس باكس م���ن، تبلت مادرم، 

لپ تاپ خواهرم

صابر قديمی

ورزش 
همگانه

بــا  رویارویــي  روش هــاي   
استرس هاي  نوجوانان

 نویسنده: ماندانا سلحشور
 نشر: فراروان

 تلفن: 66437753_021
سال نشر:1393

هدف از نگارش این كتاب، آشــنا ساختن 
نوجوانان با اســترس و عوامــل به وجود 
آورندة آن، تأثيري كه بر جسم و ذهن تان 
مي گــذارد و از همه مهم تــر معرفي انواع 
راهكارهــاي ســاده و مفيدي اســت كه با 
به كارگيري آن ها مي توانيد بر فشــارها و 

تنش هاي روزانه غلبه نمایيد.



مهدي فرج اللهي
تـفریـح

رانندگی او را مقصر شناخته است.گران فروش تصادف كرده و كارشناس راهنمايی و ش���ده اس���ت. به اين دليل كه از عقب با ماشين گران ف���روش برخورد ك���رده و خودش جريمه مب���ارزه با گران فروش���ی با يک مس���ئول 

مورد داشتيم

نام فرزند
اولی: نام فرزندتان را چه گذاشتيد؟

دومی: نرخ!
اولی: مگر اسم قحطی بود؟ چرا نرخ؟

دومی: می خواهم فرزندم روز به روز رشد كند.

سؤال ریاضی و تیمارستان
پزشک برای سنجش سه ديوانه از آن ها پرسيد:

دو دو تا چندتا می شود؟
اولی: 7 تا!

دومی: می شه سه شنبه!
سومی: چهار تا می شود.

پزشک: آفرين! چطور حساب كردی؟
سومی: معلوم است ديگر هفت را از سه شنبه كم 

می كنيم، می شود چهار تا.

سنگ
رئيس تيمارستان: تو چطور زدی سر دوستت 

را شکستی؟
ديوانه سنگی را برداشت و گفت: اين طوری! 

سارق سابقه دار
قاضی: تو خجالت نمی كشی دوباره اينجا پيدايت شده است؟

سارق: باور كنيد نمی خواستم بيايم، مأموران مرا به زور آوردند.

سه شنبههفت منهاي 
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1.  »شکست می تواند به پختگی منجر شود« 
اما از بس  پختگی را خيلی دوست دارم.  من 
به  شده،  رد  پختگی  از  كم  كم  خورديم  شکست 
جزغالگی رسيديم  و شبيه ته ديگ سوختة ماكارونی 
شديم. روزگار دارد با فشار قاشق ما را در می آورد. 
اگر امکان دارد يک مقدار زير ما را كم كنيد. من 
ز پختن ها پشيمان گشته ام، مرحمت كرده مرا 

خامم كنيد. 

2.»بايد قبل از اجارة خانه بررسی كنيم كه مشکلی 
وجود نداشته باشد. معمولاً پس از امضا، صاحب 

خانه مسئوليت تعمير را برعهده نمی گيرد« 
دوستی پس از ورود به خانة جديدش متوجه شد 
سيستم برق رسانی و آب رسانی، سقف، پنجره، 
تهويه، دوغاب كف و... به تعمير و تعويض نياز 
دارد و خانه از شش جهت نشست كرده. حساب 
كرد و ديد كه هزينة بازسازی آن سه برابر قيمت 
كل خانه می شود. اين موضوع را با صاحب خانه 
مطرح كرد. ايشان هم قول داد اگر وضع بازار بهتر 
بشود، گوش شيطان كر، احتمالاً می تواند در هزينة 
نصب توری پنجره، نصف مبلغ را با سود چهل 

درصد به دوستم وام بدهد.

برگرفته از كتاب
»1001 نکته كه هر نوجوان و جوانی بايد بداند.«

بچه ها تعطيلات تابستون چی كاره ايد؟

ما كه تعطيلات تابستون قراره بريم مصر.

من مگه در و پنجره ام كه می گی اين. تازه، دروغم كجا بود! قراره بريم كوير مصر. توی 
ايرانه. خارجم نيست.

اتفاقاً جوجه هم با خودمون می بريم.

ShaYesTeh:  حالا كو تا تابستون؟

ShaYesTeh:  نه بابا. كیِ سال تحصيلی شروع شد كه الان داره تموم می شه؟

ShaYesTeh:  دروغ ميگی! امتحان چی داريم؟ من نخوندم كه.

ShaYesTeh:  تابستون توی كوير كباب می شی جوجه!

sOlMaZZZZZ:  نه بابا! خارج؟!

soheila:  دروغ می گه. اين اگه بره خارج، خارج كجا بره؟

afsaneh:  كجای كاری، همين چند روز ديگه امتحانا شروع می شه!

afsaneh:  همون وقت كه شما خواب تشريف داشتين.

علیرضا لبش

اكبر جوجة كوير فناوری
صابر قديمی
پرورش

ته ديگ 
سوخته
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علی زراندوز
ر خبــا ا

ثبت 
اطلاعات مربوط به سلامت 

دانش آموزان در سيستم »يکپارچ« الکترونيک

آقای اخباری: ببخشيد، ولی سؤالی كه در اين جا خيلی 

ذهن را درگير می كند، اين است كه چطوری اين همه 

اطلاعات روی يک دست »پارچ و ليوان« نوشته 

می شود؟!

دانشگاه!محل شروعش مدرسه مان بود و نقطة پايانش می شود ... مثلاً ما چند وقت قبل مسابقة دو داشتيم، آقای اخباری: الان هم بعضی وقت ها متصل دانشگاهی اتصال يابد بايد ورزش دانش آموزی به ورزش وزير آموزش و پرورش: معاون 

بايد 
كمک كنيم كه تئاتر هميشه پر 

رونق باشد

آقای اخباری: با اين نقشی كه بچه ها سر كلاس 

برای جور كردن دلايل موجه ننوشتن تکاليف و 

توجيه ديرآمدن هايشان بازی می كنند، تئاتر حداقل 

در مدارسمان هميشه پر رونق است!

دانستن 
نام نويسنده و مترجم به 

مطالعة هدفمند كودكان منجر می شود

آقای اخباری: البته به شرطی كه بعد از مدتی 

نگويند از نام نويسندگان و مترجمان هم امتحان 

گرفته می شود!
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اردونامه

بزرگ ترين درياچة توی جهان
درياچه نه، دريای مازندران

دريايی از ماهی های خاويار
ماهی گيرا تو قايقا گرم  كار

شمال كشور شده قلب ايران
تو تعطيلات نصف وطن همونجان!

بازم ولی حيف كه ما آدما
با هلدرم بلدرم و ادعا

ستم به رحمت خدا نموديم
بس كه  همش فقط به فکر سوديم

ساحلو با آشغالِ بی خيالی
كرده ايم از موجود زنده خالی

نسل تموم ساكنای دريا
می رن همه با هم به باد فنا

امانتِ طبيعت خداوند 
دست من و شما سپرده يک چند

چه خوبه كه از خواب غفلت پاشيم
بياييم مواظب امانت باشيم

                                                                      
ساحل بي خيال

عبدالله مقدمي
اردونامه كتابخانة 

مجازی كودک و 
نوجوان كتابخانة ملی راه 

اندازی می شود

آقای اخباری: كتابخانة واقعي كه چندان 

طرفدار ندارد، بلکه نوع مجازی اش 

مثل بوفة مدرسه شلوغ و 
پرازدحام شود!
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علیرضا لبش  
دانش هنگتصویرگر: ندا عظیمی  

3  بعد رفتم پش��ت رايانة بابام نشس��تم تا با سه عمل 
اصلی مقاله نويسی، يعنی جس��ت وجو و بعد برداشتن و  در 
آخر هم چس��باندن، يه مقالة خوب بنويس��م. يادم اومد من 

اصلًا موضوعی برای تحقیق ندارم.

4  به بابام گفتم در آينده می خوام دانشمند بشم. 
لطفاً يه موضوع برای تحقیق و بعدش دانش��مند شدن 
به من بديد. بابام گفت: پس��رم، تو بايد اول مدرسه رو 
تموم کنی، بعد بری دانشگاه، بعد دکترا بگیری و سال ها 
تحقیق و پژوهش کنی تا دانشمند بشی. راه درازی در 
پیش داری. گفتم: بابا راه کوتاه تر از اين حرفاست. خب 

موضوع نداری، چرا بحث رو عوض می کنی؟!

5 رفتم مدرسه. معلم 
گفت: بیا پای تخته تمرين حل 
کن. گفتم من می خوام دانشمند 
بش��م، وقت اين کارا رو ندارم. 
معل��م گفت: خ��وب می خوای 
دربارۀ چی تحقیق کنی؟ گفتم: 
دربارۀ اينك��ه چطور در کلاس 
درس دانش��مند تربیت کنیم؟ 
معل��م گف��ت: ب��رو بی��رون از 
کلاس. اين اولی��ن راه پرورش 

دانشمنده.

6  مامان��م می گ��ه از وقتی دانش��مند 
ش��دی، ديگه گوش��ت به ح��رف بدهكار 
نیس��ت. می گم: مامان! تو اين دور و زمونه 
دانشمندای الكی مثل من از همه طلبكارن، 

نه بدهكار.

1 امروز تصمی��م گرفتم در آينده 
دانشمند بشم.

2 اول تصمیم گرفتم يه مقاله بنويس��م. به چند تا 
مرکز که برای بقیة دانشمندا مقاله می نويسن زنگ زدم 

تا برام مقاله بنويسن، ولی هزينه اش خیلی بالا بود.


